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 گزارشی کوتاه از کسب‌وکار آموزشی خانم پوجا سانکار

 کارآفرینی که کارش را از هیچ شروع کرد

انجمنی برخط )آنلاین( که برای پرسش و پاسخ توسط خانم 
پوجا سانکار ساخته شده، مفهومی جدید برای واژه »تکه‌تکه« 
عرضه کرد. خانم پوجا ســانکار، بنیان‌گذار و مدیر یک بستر 
برخــط ارتباطی بــه نــام »Piazza« )پیازا( اســت که برای 
دانش‌آموزان و دانشــجویان طراحی شــده. این بستر ارتباط 
اینترنتی به آنان اجازه می‌دهد پرسش‌های خود درباره تکالیف 
درسی را به‌صورت ناشناس از سایر دانشجویان یا حتی اساتید 
پرســیده و پاسخ دریافت کنند. او که خودش در موسسه فنی 
کانپور تحصیل کرده در این‌بــاره می‌گوید: »دوران تحصیل 
من، یک انزوای واقعی بود. توسط تعدادی دانشجوی برجسته 
احاطه شده بودم، اما دسترسی به آن‌ها نداشتم. بسیار خجول 
بــودم، در صحبت‌کردن با دیگران دچار محدودیت بودم. هر 
شب باید تا دیروقت در آزمایشگاه می‌ماندم در حالی که شاهد 

اتمام کار دیگران بودم، درگیر انجام کارهایم بودم که پیشرفتی 
نداشت.« چند ســال پس از آن، در ســال 2008 که سانکار 
به‌عنوان یکی از اعضای اندک‌شــمار جمع زنان مهندس در 
فیس‌بوک بود، با شریل سندبرگ آشنا شد؛ او تعدادی از زنان 
کارمند را در محلی جمع کرده بود تا درباره چالش‌های محیط 
تحصیل و کار با آنان صحبت شــود. در همین هنگام بود که 
سانکار فهمید تنها خودش نبوده که به‌عنوان یک دانشجوی 
زن هندی گرفتار خجالت‌زدگی بوده، بلکه دخترانی از هاروارد 
و استنفورد هم اعتراف می‌کردند که در طول تحصیل با همان 
مشکلات مواجه بوده و امکان دریافت حمایت‌های لازم برای 
پیشبرد امور تحصیلی نداشتند. این مسئله همان نقطه‌ای بود 
که او را به فکر انداخت که راهی برای حل این مشــکل بیابد. 
یک‌مــاه بعد، زمانی که او در کلاســی با موضــوع کارآفرینی 
شــرکت کرده بود، بنیان‌گذاران برخی کسب‌وکارها را دید که 
برای صحبت در کلاس آمده بودند تا از کارهای‌شــان برای 
دیگران بگویند و نقطه مشترک صحبت‌های آنان چیزی به نام 
»گام‌های کودکانه« بود. گام نخست این نبود که »یک میلیون 

پیدا کن و گروهی برای خودت تشکیل بده« بلکه این بود که 
»امروز چیزی را پیدا کن که انجام دهی تا به فردا برســی.« با 
همین راهنمایی بود که او مصمم به ایجاد »پیازا« شــد. بستر 
ارتباطی که او ایجاد کرده امروز مورد اســتفاده 2،000،000 
دانشجو در سراســر جهان از 1،500 دانشگاه و در 90 کشور 
است.  نخستین قدمی که سانکار برای عملی‌کردن طرحش 
برداشــت، این بود که چارچوب سایتی را که موردنظرش بود 
طراحی کند. ســپس سراغ همه دانشــجویان و اساتیدی که 
اطرافش بودند، رفت و از آن‌ها درباره کاری که می‌خواســت 
انجام دهد نظرخواهی کرد تا درک بهتری از کارش پیدا کند، 
گرچه این نوع تماس‌ها برایش بسیار سخت بود، اما دریافته بود 
دورانی که در آن، دانشجویان روبه‌روی رایانه‌شان در اتاق‌های 
خود می‌نشــینند موجب شــده از رفتن به کتابخانه و تعامل با 
دیگران بازبمانند. همچنین متوجه شــد ماجرای او به‌عنوان 
یک دختر دانشجوی خجالتی یک داستان عمومی است که 
حتی پسران اجتماعی آمریکایی نیز با آن درگیر بوده‌اند. به این 
ترتیب خدماتی که سایت او قرار بود ارائه کند شکاف موجود را پُر 

می‌کرد، چراکه صرف‌نظر از جنس، نژاد و موقعیت اقتصادی و 
اجتماعی، امکان ارتباط فراهم می‌شد. به این ترتیب پس از هر 
گفت‌وگو، هر آنچه را که برداشت کرده بود برای بهبود وب‌سایت 
موردنظرش به‌کار بست. سایت »پیازا« در سال 2010 شروع 
بــه کار کرد. گرچه در ابتدا به‌خاطر ماهیت ســایت که امکان 
گفت‌وگوی دو طرفه را فراهم می‌کرد، پرسش‌هایی درباره بازی 
کریکت و موارد مشابه مطرح می‌شد، اما او با ارائه مشوق‌هایی، 
دانشجویان را به مســیر موردنظر وارد کرد. به این ترتیب طی 
چهار ماه توانست 12پرسش واقعی از دانشجویان دریافت کند. 
در همین حین ســایت را بازسازی کرد و صفحات آن را بهبود 
داد تا اینکه در بین دانشجویان دانشگاه استانفورد شناخته شده 
و روند رشــد آغاز شد. گرچه سانکار برخی کلاس‌های درسی 
خودش را از دســت داد و فارغ‌التحصیلی‌اش با تاخیر انجام 
شد، اما موفق شد شبکه ارتباطی خود را توسعه داده و علاوه 
بر دانشجویان و اساتید با برخی سرمایه‌گذاران نیز آشنا شود و 
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رفته بود برای دوره آموزشــی ســربازی. دلسرد از کاری که 
پیــش برده بــود؛ ناامید. محمد مهــدی از چارچوب‌ها فرار 
می‌کرد. می‌خواســت خودش کار کنــد؛ کار خودش را عَلم 
کند. ایده خوبی برای کار داشــت. می‌خواست طرحی نو در 
قالــب صنعت بیمه راه بیندازد، اما طرف‌های کاریش نه در 
دولت و نــه در بخش‌خصوصی حاضر به پوســت ‌انداختن 
نشدند. دایره عافیت شرکت‌های بیمه‌ای نگذاشته بود ایده 
جوان محمدمهدی راهی را برای پوســت انداختنشان پیدا 
کند. رایزنی و چانه‌زدن خســته‌اش کرده بود. دلســرد شده 
بــود از اینکه این ایده راه به جایی ببــرد، اما  نه آن اندازه که 
محمدمهدی را از راه‌های رفته بازگرداند و سر جایی بنشاند 
که نمی‌خواســت باشــد. نمی‌خواســت دل به کارمندی و 
چارچوب‌هایش بســپارد. محمدجواد، جوانی بالنده بود که 
بال‌های امیدش او را از فراز نبایدها و بایدها، نمی‌شــودها 
و می‌شــودها بالاتــر می‌برد. افق‌های آینده بــرای او هنوز 
پره‌های چرخان داشت؛ می‌گشت، می‌درخشید. جوانی که 
تازه بیست‌وسه چهار ساله شده، راه زیادی پیش‌رو دارد؛  اگر 

هم بخواهد نمی‌تواند آینده را نبیند. 

پرواز از فراز نمی‌شود��
محمدمهدی وقتی نتوانست شرکت‌های بیمه‌ای را متقاعد 
به همکاری کند آن هم با سرمایه‌گذاری خودش تا تنی به تنِ 
لخت بیمه‌های قدیمی بزند تهران نماند که اگر می‌ماند شور 
کارکردن نمی‌گذاشت او یک جا بنشیند و دست روی دست 
بگذارد؛ حتما ایده دیگری را برای کارکردن پیش می‌گرفت. 
عقیــده‌اش این بود که خودش بایــد کاری راه می‌انداخت. 
پیش‌ترها هم این کار را کرده بود و هیچ‌گاه تسلیم نشده بود. 
تحصیل‌کرده بود، دانشگاه شــریف مهندسی برق خوانده 
بود، این کار نشد، کار دیگر. برایش معنایی نداشت در بر یک 
پاشنه بچرخد، اما باید برای آموزش سربازی عازم می‌شد. دو 
ماه گذشت و محمدمهدی برگشت. حمیدرضا و امیر کسانی 
بودند که او با آن‌ها ایده‌پردازی کرده بود. ایده بیمه مبتنی بر 
مصرف را با هم پرورانده بودند. بعد از بازگشت محمدمهدی، 
ایمان هم به آن‌ها اضافه شــد. ایمان تجربه کار در صنعت 
بیمه را داشت و البته او هم ایده‌هایی شبیه محمد مهدی و 
دوستانش را در سر داشت. ایمان تجربه‌اش را وسط گذاشت، 
تجربه راه‌های رفته و نرفته. ایده محمدمهدی رنگ و روی 
دیگری برای بازار بیمه ایران گرفت. راهی برای جا بازکردن 

در میان شرکت‌های بیمه با همه سختی و سنگینی‌شان. 
ایــده کاری محمدمهــدی کیانی و دوســتانش در صنعت 
بیمــه، بیمه مبتنی بر مصــرف بود. چیزی که شــاید برای 

ایــران خیلی جلوتر از آن چیزی اســت کــه به واقع صنعت 
بیمــه ایران در آن قرار دارد. ایــده آن‌ها حول ارزیابی میزان 
ریسک‌پذیری افراد و در نتیجه اعلام قیمت عادلانه‌تر برای 
تامین بیمه رانندگی بود. ایده‌ای که به دلیل پیشــرفته‌بودن 
در نطفه ماند. دســتگاهی در خودرو نصب می‌شــد و رفتار 
راننده را بررســی می‌کرد و بر همین اساس ارزیابی از میزان 
ریسک‌پذیری راننده ارائه می‌داد. محمد مهدی این متد را با 
بیمه شخص ثالث شروع کرد، اما به دلیل شرایط پیچیده و 
بسته بیمه شخص ثالث کار پیش نرفت.  با هم‌پیمانی ایمان 
با محمدمهدی و دوستانش ایده آن‌ها تغییراتی کرد. آن‌ها 
روی بیمــه بدنه تمرکز کردند و به جــای ارزیابی دقیق رفتار 

راننده فقط کیلومتر خودرو را شــمارش می‌کردند، بنابراین 
کسی که بیشتر رانندگی می‌کرد نیاز به بیمه بیشتری داشت. 

روزنه‌ای برای ماندن��
محمدمهدی و دوستانش با شرکت‌های بیمه‌ای وارد مذاکره 
شدند، اما نه در بخش‌دولتی  و نه در بخش‌خصوصی فضایی 
برای همکاری استراتژیک به آن‌ها داده نشد. شرکت‌های 
بیمه‌ای بزرگتر، علی‌رغم بزرگی‌شان فضایی برای کارکردن 
و پــرورش ایده‌های نو برای افراد جوانی مثل محمدمهدی 
نداشــت و در این شرایط ســنگ‌اندازی برخی شرکت‌های 
خصوصی کار را از آنچه بود سخت‌تر می‌کرد، اما شرکت‌های 

بیمه‌ای کوچک‌تر جا را برای محمدمهدی و ایده‌های نوی 
او و دوســتانش باز کردند. چارچوب‌ها در این بیمه‌ها برای 
همکاری‌کردن در پرورش ایده‌های نو بازتر بود. سخت‌بودن 

و مصمم‌بودن شرکت »بیماین«عاقبت، کارساز شد. 
بیماین پیش از این‌ها، در دو جشــنواره فن‌آفرینی توانســته 
بــود مقام‌های خوبی کســب کنــد. ایده، ایــده خوبی بود. 
محمدمهدی با شرکت‌های شتاب‌دهنده، این ایده را پروبال 
داده بود و حالا با جوایز نقدی که گرفته بود، چیزی نزدیک 
به 35میلیون تومان، توانسته بود سرمایه جمع کند. او برای 
هفــت نفر کارآفرینی کــرده و در روزهای پیش‌رو با امضای  
قراردادها ســهم بیشــتری از افراد را وارد چرخه کاری خود 

می‌کند.

از پشت سر تا پیش‌رو��
محمدمهدی از ســال‌ها پیــش، از زمانی که دانشــجوی 
لیســانس بود، با شرکت‌های شــتاب‌دهنده برای پروراندن 
ایده‌هایش همکاری می‌کرد. جایی که  به شــرکت‌های نوپا 
فضا و مشاوره داده می‌شــود تا ایده‌هایشان را عملی کنند. 
اولیــن تجربه محمدمهدی پیش از اینکــه »بیماین« را راه 
بیندازد شرکت »متاب« بود. شتاب‌دهنده »تترا« از »متاب« 
 » PCR« حمایت می‌کرد. متاب کارش تولید دستگاه‌های
بود؛ تکثیر »DNA«. کار اما پا نگرفته بود به دلیل انتخاب 
اشــتباه بازار، رقیب خارجــی و حجم محدود بــازار. بعد از 
سه‌سال متاب تعطیل شده بود و محمدمهدی صدمیلیون 
ورشکســته. او خواســت  که دوباره بلند بشود و همین‌طور 
هم شــد. از دل »متــاب« » بیماین« بیرون آمــد. او در این 
میان از چند  شتاب‌دهنده دیگر مثل »نوتک« و »هارتک« 
برای شکل‌گرفتن و عملی‌کردن ایده فناورانه‌اش مشارکت 
گرفت، اما این‌بار سرمایه‌اش از دل جشنواره‌هایی که برنده 

شده بود، می‌آمد. 
محمدمهدی موفقیت بیماین را دور نمی‌بیند، عقیده دارد با 
کارکردن می‌تواند این آینده را ببیند. او مصمم است و پیگیر 
ایده‌هایش. ریسک‌پذیری و استقلال، بخشی از روحیاتش 
است. سهم بزرگی از موفقیتش را، اینکه توانسته بازار دربسته 
بیمه را در ایران درزی بزند و راهی برای نوشدن و به‌روزشدن 
پیــدا کند، همین روحیــه پیش برده. به نظر نمی‌رســد اگر 
محمدمهدی بــاز هم به زمین بخــورد کاری از پیش نبرد. 
هرچه هست و باشد نمی‌خواهد کسی برایش چارچوب بزند، 
می‌خواهد آزادانه‌تر کار کند. او می‌خواهد ایده‌های خودش 
را برای کارکردن داشــته باشــد؛ فن‌آفرینی و ارزش‌آفرینی 
کند. همه تلاشــش هم همین است که تا می‌تواند پایش را 
از دایره عافیت بیرون بگذارد، قیمت و زمان بدهد، اما فضا 
برای کارکردن در اختیارش بگذارند تا ایده‌هایش را فرصتی 

برای پرش کند. 

گفت‌وگو با محمدمهدی کیانی که یک کسب‌وکار آنلاین راه انداخته است 

بیمه ماشین چطور ایده یک استارت‌آپ شد؟

خلاقیت و تولید برای زنده‌ماندن طبیعت
اگر کارآفرینان در برنامه‌هایشان صیانت از طبیعت را دخیل کنند، آنگاه چشم‌انداز جامعه زیبا رقم می‌خورد. پژوهشگران دانشگاه شیراز با »نانوسلولز« توانستند خواص بسته‌بندی‌های موادغذایی تولیدشده از نشاسته و ژلاتین را 
بهبود دهند. این بسته‌بندی جایگزین بهتری نسبت به نمونه‌های پلاستیکی متداول است، با آنکه در حفظ محیط‌زیست و نگهداری موادغذایی عملکرد بهتری دارد. دکتر محمدمهدی ظرافت، استادیار دانشکده فن‌آوری‌های 

نوین دانشگاه شیراز، یکی از مواد جایگزین برای بسته‌بندی‌های پلاستیکی را پلیمرهای طبیعی دانست که با استفاده از افزودنی‌های نانومقیاس میزان استحکام و عبوردهی گازها و رطوبت در این نوع پلیمرها بهبود می‌یابد.

محمدمهدی از سال‌ها پیش، از زمانی که دانشجوی لیسانس بود، با شرکت‌های شتاب‌دهنده برای پروراندن ایده‌هایش همکاری می‌کرد. / عکس: علیرضا تقوی

برش
ایده کاری محمدمهدی کیانی و دوستانش در صنعت بیمه، بیمه مبتنی بر مصرف بود. چیزی که شاید برای ایران 
خیلی جلوتر از آن چیزی است که به واقع صنعت بیمه ایران در آن قرار دارد. ایده آن‌ها حول ارزیابی میزان ریسک‌پذیری 

افراد و در نتیجه اعلام قیمت عادلانه‌تر برای تامین بیمه رانندگی بود. 

 مهرناز شهبازی   روزنامه‌‌نگار  
  خبرنگار 

 کسب‌وکارها 
باید امید را زنده نگه دارند

فضــای عمومــی کســب‌وکارهای کشــور 
تحت‌تاثیــر  و  درگیــر  کــه  مدت‌هاســت 
فرازونشیب‌های سیاســی است. در کنار آن، 
هم‌زمان‌شــدن وقوع برخی اتفاقات، شرایط 
خاصــی را رقم زده و نیاز به توجه ویژه از جانب 
همه بازیگــران حوزه‌های کســب‌وکار دارد. 
هشدار نسبت به لزوم غلبه بر وضعیت حاضر نه 
تنها یک یادآوری اقتصادی، بلکه تلاش برای 
جلب توجه عمومی درباره وظایف ملی است.

در حال حاضر شرایط عمومی اقتصاد کشور، 
در وضعیت مطلوب قرار ندارد. انبوه مشکلاتی 
که ناشی از فشارهای بیرونی و نبود برنامه‌ریزی 
و اجــرای ضعیف برنامه‌هاســت، زنگ خطر 
را بــرای همه به صــدا درآورده اســت. امروز 
نه تنها مردم و دســت‌اندرکاران فعالیت‌های 
اقتصادی، بلکه مدیــران و کارگزاران دولتی 
نیز لب به گلایه از وضعیت گشوده‌اند. گرچه 
شناخت درســت وضعیت، برنامه‌ریزی برای 
اجرای طرح‌هــا و تلاش و اســتمرار در کار، 
از قدم‌هــای ضروری بــرای حرکت رو به جلو 
اســت، اما ورای همه این‌ها امــروز تک‌تک 
ایرانیــان وظایف و مســئولیت بزرگ‌تری هم 
برعهده دارند. به نظر می‌رسد مدیریت فضای 
عمومــی و تلاش همگانی بــرای غلبه بر جوّ  
روانی موجود، مهم‌ترین اقدامی است که باید 

پیش‌روی خود ببینیم. 
همین چند هفته قبل که موج ناگهانی افزایش 
ارزهای خارجی شروع شد، برخی افراد تلاش 
بســیاری به خرج دادند که با آن همراه شــده 
و بخشــی از زیــان کاهش ارزش ســرمایه و 
دارایی خود را جبران کنند. این روند نامناسب 
که بــرای برخی از هم‌وطنــان تبدیل به یک 
واکنش بلادرنگ به نوسانات و التهابات بازار 
شده، در سال‌های قبل نیز تجربه شده است. 
چندین سال قبل، روزهایی را شاهد بودیم که 
صف‌های طولانی برای دریافت حواله خودرو، 
خرید خــط تلفن‌همــراه، خرید ســکه طلا، 
دریافــت ارز دولتی و... شــکل می‌گرفت، اما 
بازیگران پرشور و گاهی شادمان آن صف‌ها، 
گاهی بیشتر از سایرین زیان کردند یا وضعیت 
نهایــی آن‌ها دســت‌کم تفاوت معنــاداری با 
بقیه نداشــت. آیا زمان آن نرســیده که شیوه 
رفتاری‌مــان در مواجهه با این نوع التهابات را 

تغییر دهیم؟
در ایــن میان عده‌ای از جمله برخی صاحبان 
کسب‌وکارها با شــور و التهاب فراوان، اخبار 
ضدونقیض و شــایعات عجیب درباره بازار و 
وضعیت آن را از هر منبعی دنبال کرده و خود 
به رسانه‌ای برای اشاعه آن نیز تبدیل می‌شوند. 
شــوربختانه این نوع خبررســانی کــه به مدد 
تســهیل ارتباطات بین مردم بسیار راحت هم 
شــده، فضایی را ایجاد می‌کند که سازندگان 
فضا و منتشرکنندگان اخبار را بیش از سایرین 
درگیر و ملتهب می‌‌کند. نخستین و مهم‌ترین 
اقدامی که در شرایط حاضر همه افراد به‌ویژه 
صاحبان کسب‌وکارها باید انجام دهند کاهش 
التهاب و پرهیز از دامن‌زدن به نومیدی است. 
واردشــدن به فضای روانی نامطلوب، اغلب 
منجر به بــروز واکنش‌هایی چون بی‌میلی در 
گاه  ادامه برنامه‌های جــاری، افزایش ناخودآ
هزینه‌ها، آمادگی یا اقدام برای افزایش هزینه 
خدمات و... است، که همه آن‌ها نه بر مبنای 
ضرورت‌های اقتصادی و عملی بلکه ناشی از 
فضای روانی موجود است. طنز تلخ ماجرا اینکه 
همان افرادی که بیشترین نگرانی از وضعیت 
را ابراز می‌کنند، در تشدید آن، بیشترین سهم 

را دارند.
زنــگ خطر و هشــدار بــرای اصــاح رفتار 
و رویه در بســیاری مــوارد به صــدا درآمده، 
مدیــران و برنامه‌ریزانــی کــه واقعیت‌های 
جامعه و نیازهای کشــور و مصالح اساســی 
آن را نمی‌شناســند یکــی از مخاطبــان این 
هشــدارها هســتند، اما بخش دیگــر ماجرا 
به تک‌تــک ما، اعضای ایــن خانواده بزرگ 
برمی‌گردد. نمی‌توانیم همه مســئولیت‌ها را 
به گردن دیگــران بیندازیم. اگــر هر ایرانی 
بداند هر رفتار و گفتاری که داشته و دارد، در 
بهبود یا تخریب اوضاع عمومی کشور سهیم 
اســت؛ آنگاه خواهیم دانست که باید رفتار و 
کنش‌های خودمان را تغییر دهیم و زنگ‌ها 

برای همه ما به صدا درآمده است.

 مهران امیری 

لحظة آها


